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  چكيده
بـه   هـا ي ملّـت همـه . بشـري هسـتند  ي جوامع ، مفاهيمي ارزشمند در همه ايثار و شهادت

هـاي ايـن   نگرنـد ؛ لـيكن شـيوه   فداكاران ، جانبازان و سلحشوران خود به ديـده احتـرام مـي   
هـاي اسـلامي ، جـوهره فرهنـگ ايثـار و      درآمـوزه . گرايي و احتـرام  متفـاوت اسـت   تقدس

ترويج و اشاعه .خودگذشتگي ، اخلاص و آزادمنشي هوشمندانه و هدفمند است شهادت از
ي فرهنــگ ايثــارو شــهادت ، آثــار بســيار مثبــت اخلاقــي ،اعتقــادي ، سياســي ، اقتصــادي ، 

و  ايـن مقالـه، عـواملي كـه موجـب رشـد و انحطـاط فرهنـگ ايثـار         . فرهنگي را در بـر دارد 
شهادت بوده را با تاكيد بر قرآن و روايت جستجو كرده و هريك از عوامل رشد وانحطـاط  
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آن گاه پس از بيان عوامل ، راهكارهايي را اشاره مي كند كه اعتقاد به آن ، اين فرهنگ 
  . ر بسزايي در جامعه ، خصوصاً نسل جوان خواهد داشترا پوياتر خواهد نمود و تأثي

  فرهنگ ايثار و شهادت ، عوامل رشد، عوامل انحطاط، قرآن ، سنّت: كليد واژگان
  :پيش درآمد -1

فرهنگ ايثار و شهادت ، مجموعه دستاوردهاي نظري و فكري است كه قابليـت اكتسـاب   
ن رفتارهـا و ارزش هـا و هنجارهـا در    داشته و بر اساس موازين الهي و از طريـق همسـان كـرد   

جامعه موجب انسجام يك جامعه ولايي مي شود و نيز به سبب نوع نگرش ، بستري از كمـال  
ايـن امـر ، جامعـه ولايـي را از     . مـي سـازد       و حركت به سوي قرب الهي را براي افراد  مهيا

ت ارزش هـايي را مطـرح و   سازد ؛ به تعبير ديگر فرهنگ ايثار و شـهاد  جوامع ديگر متمايز مي
سازد كه در آن افراد يك جامعه به منظور تحققّ خواست ها و اهـداف الهـي خـود     نهادينه مي

  .شوند هاي  مجاهده مي بر اساس ارزش هاي الهي حاضر به جان فشاني و حضور در صحنه
دوران هشت سال دفـاع مقـدس ، بـه عنـوان نقطـه عطفـي در نمايانـدن تـوان، شـجاعت و          

رود ؛ در ايـن دوران جامعـه    شـمار مـي   نظير جوانمردان و غيرتمندان ايران زمين به  اد بياستعد
دسـتاوردهاي  . توانست با اتكاي بر آموزه هاي ديني در اين آزمون الهي ، پيروزمند ظاهر شود

عنوان كارآمدترين عنصر فرهنگي  ديرين تاريخ ، مبين اين واقعيت است كه ايثار و شهادت به
اعـتلاي فكـري و معنـوي جامعـه     . شـود   هاي اجتماعي تلقي مـي  ر بر فرآيندها و پديدهدر تأثي

يابي مي شـوند و در راسـتاي    هايي است كه در ساختار جامعه ، ترسيم و جهت منوط به مؤلفّه 
اين هدف ، تأثير فرهنگ ايثار و شهادت بر حركـت و پويـايي ، آزادي و آزادگـي ، تعهـد و     

  .هاي ملي و مذهبي بسيار بارز و برجسته است مسؤليت و حتيّ ارزش
هدف از ترويج فرهنگ ايثار و شهادت ، فروزان نگه داشتن اين چـراغ رهـايي بخـش ،    
براي هر زماني است كه دشمنان خيره سر ، قصد و آهنگ نابودي دين و ايمان و تعرّض به 
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و گسـترش سـيره و    ي تحقّق اين هدف مهم ، تـرويج ميهن و ناموس نمايند ؛ و ليكن لازمه
چنان چه واقعيت و زيبايي دروني و ظاهري   .روش زندگي رهايي بخش شهدا و ايثارگران است

هايي اثربخش براي عامه مردم به ويژه نسل جوان به تصوير كشيده شـود و  فرهنگ ايثار و شهادت با شيوه
اـهد الگوپـذيري    دوانـد ، مـي  در عمق وجود آناني كه، ايثار و شهادت را تجربه نكرده اند ، ريشه  تـوان ش

اـت ،بـه ايـن         . هرچه بيشتر از اين گنجينه گران مايه بود اـت و رواي اـ توجـه بـه آي اـ  ب اين مقاله برآن است ت
عوامل ارتقاي فرهنگ ايثار و شهادت كدامند؟عوامل كاهنده در فرهنگ :سؤالات پاسخ دهد

ل رشد و ارتقاءفرهنـگ ايثـار و   ر بررسي عوامما دايثارگري و شهادت طلبي چه مي باشد؟ 
شـيوه اي اسـت كـه در آن بسـياري از قواعـد      : روش اسـتقرايي  «يشهادت به روش استقراي

عمـل   ) 305 -306ص ،1370صفوي ، امان االله ،.( »كلي و قابل تعميم ، از جزء به كل است
ن اين مقاله بـا روش اسـتقرائي بـه اسـتخراج عوامـل رشـد و عوامـل انحطـاط اي ـ         .نموده ايم

  .فرهنگ پرداخته است
  :معناشناسي واژگان -2

گذشـت   و و بـه معنـاي بـذل   .اسـت  » افعـال «و بـاب  » اثََرَ«ي شه ياز ر :واژه ايثار .2-1
كــردن از حــق خــود بــراي ديگــران ، نفــع ديگــري يــا ديگــران را بــه خــود تــر جــيح دادن 

يـل مقابـل   در ايثار، خيرخواهي نهفته است ؛ بـه همـين دل  ) 675ص1،ج1381انوري ،.(است
. اي از ميل بـه حـق اسـت   رساني و خدمت به ديگران ، جلوه ميل به فايده. خودخواهي است

خيزد ، بـه قصـد تقـربّ و در جهـت كمـك و خـدمت بـه        رفتاري كه از اين محركّ برمي
ــت      ــال آن اسـ ــر و امثـ ــت ، عمـ ــت ، فرصـ ــت دادن نعمـ ــا از دسـ ــراه بـ ــران ، همـ . ديگـ

گـران بـر   يو مقدم داشتن د ير ، از خود گذشتگثايهم چنين ، ا) 178ص1،ج1374فارسي،(
بنـابراين حقيقـت   )  543ص 5،ج1352دهخـدا، . (است ياسلام يمتعال يخود ، از ارزش ها
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ايثـــار يعنـــي برتــــري  بخشـــيدن و مقـــدم داشــــتن آن چيـــزي كـــه فضــــيلت دارد،       
  )                                                                32،ص 1360مصطفوي(است
ا دراك ،  ينـه  يحضور، مشاهده، معا يبه معنا» شهَِد«شهياز ر: واژه ي شهادت. 2-2
ــواه ــت  ي وگ ــاطع اس ــر ق ــمه    «(. خب صْرَ فَليــه ــنْكُم الشَّ م ــهِد ــنْ شَ ــره... فَم ــن (» 185: بق اب
  . )243ص3،جق1414منظور،
د يگـر شـه  يبـه عبـارت د  . اء اسـت  يشود كه ناظر و شاهد بـر اش ـ  يگفته م يد به كسيشه
ه ي ـو هـم عل  يزيا چي يكس يكند و هم برا يرا مشاهده م يا چيزي ياست كه شخص يكس

  و به عبارتي ديگر؛) 268ص 1375راغب  اصفهاني،( .دهد يآن شهادت م
شتر بـه صـورت مشـاهده    ين معنا بيدر ا. استن يدادن ام ياست كه در گواه يد كسيشه

الحســيني (  اســت كــه در راه خــدا كشــته شــده اســت  يد كســيشــود ، شــه ياســتفاده مــ
  ).                                                                     261ص8،ج1385الزبيدي،

» ي در راه خـدا  يعنـي كشـته شـده   «د به معني يم ، كلمه شهيات قرآن كريدر برخي از آ
 :است مانند

 و و من يطعِ اللَّه و الرَّسولَ فَأُولئَك مع الَّذينَ أَنعْم اللَّـه علَـيهِم مـنَ النَّبِـينَ و الصـديقينَ      "
  »69/نساء« "الشهَداء و الصالحينَ  و حسنَ أُولئَك رفيقاً

رود و هـر  ي، از معناي كشته شـده ي  در راه خـدا فراتـر م ـ   د يشه يواژه  يبنابراين معنا
. دهـد  يت خداوند شهادت ميو حقّان يگانگيرسد و به  يقت ميكه به مقام شهود حق يكس
 1381كرمـاني، .(ا بـرود ي ـاز دن يع ـيد است اگر چه در جهاد كشته نشـود و بـا مـرگ طب   يشه
  )12ص

بـه دو  » فر«). هنگ(و ) فر(ب شده است يفرهنگ از دو جزء ترك يواژه:فرهنگ.3-2
اگر به عنوان يك واژه ي مستقل باشد به معني نيروي معنوي ، شكوه ، عظمـت  : معني است
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، درخشندگي و جلال است ولي اگر به عنوان يك پسوند باشد ، در اين صورت بـه معنـي   
  .جلو ، بالا ، و پيش و بيرون است

بـه  ) thangتنـگ  (از ريشـه اوسـتايي   ) نـگ ه(در تركيب كلمه فرهنگ ، پيشـوند  » فر«
هم چنـين بـه معنـي فـرهنچ اسـت، كـه       . باشدمي)ادب آموختن(معناي كشيدن و فرهيختن 

واژه فرهنگ علاوه بر علـم  ) 1418ص 3،ج1362تبريزي . (همان علم و دانش و ادب است
 .و دانش ، معرفـت ، ادب،تعلـيم و تربيـت ، آثـار علمـي و ادبـي يـك قـوم يـا ملـت اسـت           

  )1837ص 3،ج1365عميد،(
فرهنگ خاص انسان است و اين نكته كه تنها انسان داراي فرهنگ اسـت ، مـورد تأييـد    

هـاي يـك   هـا ، آداب و رسـوم ، ارزش  فرهنگ مجموع روش« با اين نگاه ، . همگان است 
اجتماع معين كه متضمن نظام اقتصادي اجتماعي ، ساخت سياسـي ، علـم ، ديـن ، تربيـت ،     

 ).766ص1369مشيري، (».رمي هاستهنر و سرگ

  :عوامل رشد -3
علاوه بر اين كه در آموزه هاي ديني تلاش مي گردد تا ريشه ها و موانع ايثار و شهادت 
را خشكانده ، و به جاي آن حب الهي و ايمان و اعتقاد  به خدا و روز رستاخيز ، جـايگزين  

اين . از خود گذشتگي فراهم مي سازدگردد ، عواملي وجود دارند كه بستر را براي ايثار و 
  . عوامل عمدتاً اعتقادي يا فرهنگي مي باشند

  :اعتقادي -3-1
  اصل قداست عدالت و تنفّر از ستم -3-1-1

در تعاليم قرآن وسنّت ، عدالت امر مقدسي اسـت و ظلـم و سـتم از امـور چيـز زشـت و       
آرمـان نهـايي همـه ي    (اين آموزه ها و تعاليم به گونه اي است كه اگر عـدالت  . ناخوشايند

به خطر افتد و ظلم و ستم جايگزين آن شود ، احساسات فطـري و پـاك انسـان هـا ،     ) انبياء
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بـراي اثبـات   ) 100ص1386ربيـع نتـاج ،     .(ت برخاسته خواهد شـد عليه ظلم  و به نفع عدال
لقََـد أَرسـلنْاَ رسـلنَاَ باِلبْينَـات و أَنزَلنَْـا معهـم       «:مدعا نمونه هايي از اين آموزه ها بيان مي شود

طسْباِلق النَّاس قُومييزاَنَ لالْم و تاَبن فرسـتاديم، و بـا   ما رسولان خود را با دلايـل روش ـ (»الْك
نازل كرديم تا مردم ) شناسايى حقّ از باطل و قوانين عادلانه(و ميزان ) آسمانى(ها كتاب آن

از اين آيه استفاده مي شود كه هدف از ارسـال پيـامبران و   » 25/حديد«)قيام به عدالت كنند
  عدل و قسط      ةانزال كتاب هاي آسماني، اقام

ي ديگر ، خداوند ما را بـه اجـراي عـدالت و احسـان بـه       در آيه.به وسيله ي مردم است 
عـنِ    و ينهْـى   إِنَّ اللَّه يـأمْرُ باِلعْـدلِ و الْإحسـنِ و إِيتَـاء ذى القُْرْبـى     «:بندگان دستور داده است

و احسان و بخشـش بـه   خداوند به عدل (»الفْحَشاَء و الْمنكَرِ و البْغىِْ  يعظُكُم لعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ
كنـد خداونـد بـه شـما انـدرز       دهد و از فحشـا و منكـر و سـتم، نهـى مـى      نزديكان فرمان مى

  »90/نحل«! ) دهد، شايد متذكّر شويد مى
  اصل وجوب دفاع و وجوب جهاد با ظالمان -3-1-2

در نظام پرورشي مبتني بر فرهنگ اسلام كه هدف غايي خلقت انسان ، عبادت و نيل بـه  
اسـت   )»  56/ذاريـات «و ما خَلقَْت الجِـنَّ و الْـانس إِلَّـا ليعبـدونِ    :به استناد آيه (بوديتمقام ع

  )64ص 1368باقري ،.( ،ايثار و جهاد و شهادت داراي جايگاه رفيع و قابل تأمل است
واجب مـي شـود   7جهاد با دشمن ، يكي از فروع دين مقّدس اسلام است و با فرمان امام 

كه بلاد مسلمين يا مرزهاي آن مورد هجوم قرار گيرد ، برمسلمانان ، واجب اسـت   و زماني
ايـن دفـاع   .كه از آن به هر وسيله اي كه ممكن است با بذل جان و مال خويش دفاع نمايند 

در )327ص1368خمينـي، . (يـا نايـب خـاص و عـام او نيسـت     7مشروط به اذن امام معصوم 
  .تله با دشمن صادر شده استقرآن مجيد بارها فرمان جهاد و مقا
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  اصل ارزش دادن به شهيد و شهادت -3-1-3
علاوه بر مطالب ذكر شده كه حس ايثار و از خـود گذشـتگي را در انسـان تقويـت مـي      
كند ، باور داشتن امور ذيل كه در ارزش شـهيد و شـهادت اسـت ، انسـان را مشـتاق كشـته       

. اولياي الهي در دعاي خويش از خدا مي طلبـد  شدن در راه خدا مي سازد و آن را همانند 
 :چرا كه

  .شهيدان زنده و غرق در نعمت خدايند
نقل مي كند كه خداوند به ارواح شهيدان احد خطـاب كـرد    6ابن مسعود از پيامبر اكرم 

ما بالاتر از اين چه آرزويـى  ! پروردگارا: ها گفتندچه آرزويى داريد؟ آن: ها پرسيدو از آن
هاى جاويـدان تـوايم و در سـايه عـرش تـو مسـكن       داشته باشيم ، كه غرق نعمت مي توانيم

داريم ، تنها تقاضاى ما اين است كه بار ديگر به جهان برگرديم و مجـدداً در راه تـو شـهيد    
ناپذير من اين است كه كسى دوباره به دنيا بازنگردد ،  فرمان تخلفّ: شويم ، خداوند فرمود

برسـانى و   6ن است تقاضاى ما اين است كه سلام ما را به پيامبر حالا كه چني: عرض كردند
هـا بشـارت دهـى كـه هـيچ گونـه       به بازماندگان مان ، حال ما را بگويى و از وضع ما بـه آن 

  ) 96:2ه،ج1404سيوطي،(نگران نباشند در اين هنگام آيات ذيل نازل شد
فَـرحِينَ بِمـا   * ه أمَواتاً بلْ أحَياء عنْـد ربهِـم يرْزقُـونَ    و لا تحَسبنَّ الَّذينَ قتُلُوا في سبيِلِ اللَّ«

 هِمَليع فأَلاَّ خَو هِمْنْ خَلفم قُوا بهِِمْلحي ينَ لَمرُونَ باِلَّذشَتبسي و هنْ فَضْلم اللَّه مآتاه  ـملا ه و
  »للَّه و فَضلٍْ و أَنَّ اللَّه لا يضيع أجَرَ الْمؤمْنينَ يستبَشرُونَ بنِعمةٍ منَ ا* يحزَنُونَ 

چنـين نقـل مـي كنـد كـه هنگـامى كـه        7از امير مؤمنان على 7امام على بن موسى الرضا 
حضرت، مشغول خطبه بود و مردم را تشويق به جهاد مي كرد، جـوانى برخاسـت و عـرض    

ه خـدا را بـراى مـن تشـريح كـن امـام در       فضيلت جنگ جويان در را! اى امير مؤمنان: كرد
و پشـت سـر آن حضـرت سـوار بـودم و از غـزوه ذات       6من بر مركب پيغمبر : پاسخ فرمود
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: فرمود6پيامبر.كردم6گشتيم همين سؤالى را كه تو از من نمودى من از پيامبر السلاسل برمى
آزادى از جويان، تصميم بر شركت در ميدان جهاد مي گيرنـد  خداونـد   هنگامى كه جنگ

و هنگامى كه سلاح بر مي دارنـد و آمـاده ميـدان    .ها مقرّر مي داردآتش دوزخ را براى آن
و هنگامى كه همسر و فرزنـد و بسـتگان   .ها افتخار مي كنندمي شوند فرشتگان به وجود آن

ها هيچ از اين موقع آن.  شوند ها خداحافظى مي كنند، از گناهان خود خارج مىها با آنآن
كه پـاداش آن ، مضـاعف مـي گـردد و در برابـر هـر روز پـاداش        نمي كنند مگر اين كارى

  ... ها نوشته مي شود عبادت هزار عابد براى آن
هـا را  شوند ، مردم جهان ، نمي توانند ميزان ثـواب آن  و هنگامى كه با دشمنان روبرو مى

ا و تيرها رد و بدل شود ، ه و هنگامى كه گام به ميدان براى نبرد بگذارند و نيزه.درك كنند
ها را مـي گيرنـد و از   و جنگ تن به تن شروع گردد ، فرشتگان با پر و بال خود اطراف آن

خدا تقاضا مي كننـد كـه در ميـدان ، ثابـت قـدم باشـند ، در ايـن هنگـام منـادى صـدا مـي            
در ايـن هنگـام ضـربات    » بهشت در سايه شمشـيرها اسـت  «  »الجنة تحت ظلال السيوف«:زند

و .تر و گواراتر از نوشيدن آب خنك در روز گرم تابستان است دشمن بر پيكر شهيد ، ساده
غلطـد ، هنـوز بـه زمـين نرسـيده ، حوريـان بهشـتى بـه          هنگامى كه شهيد از مركب فرو مـى 

هاى بزرگ معنوى و مادى كه خـدا بـراى او فـراهم سـاخته      -شتابند و نعمت استقبال او مى
و هنگامى كه شهيد به روى زمين قرار مي گيـرد، زمـين مـي    .هنداست ، براى او شرح مي د

انّ لك «:اى كه از بدن پاكيزه پرواز مي كند ، بشارت باد بر تو آفرين بر روح پاكيزه: گويد
نعمت هـايى در انتظـار تـو اسـت     ( »ما لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر

و )بر قلب هيچ انسـانى خطـور نكـرده اسـت     كه هيچ چشمى نديده و هيچ گوشى نشنيده و 
من سرپرست بازمانـدگان اويـم، هـر كـس آن هـا را خشـنود كنـد مـرا         : فرمايد خداوند مى
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 . خشنود كـرده اسـت و هـر كـس    آن هـا را بـه خشـم آورد مـرا بـه خشـم آورده اسـت           
  )   158ص 5،ج1408ابوالفتوح رازي،(
  فرهنگي -3-2
  نمايه سازي وصاياي شهدا -3-2-1

صيت نامه از سنّت هاي مؤكّد در فرهنگ اسـلامي ماسـت و در جريـان دفـاع مقّـدس      و
بـه طـوري كـه    . وصيت نامه هـا از عـرف عـادي خـارج شـده و تغييـرات محتـوايي يافتنـد         

ها و انگيزه هـاي  ها ، ارزشرزمندگان اسلام در وصيت نامه هاي خود به اعتقادات و آرمان
  .ديني توجه مي نمودند و مسائل مهم اجتماعي و سياسي و 

وصيت نامه از جمله آثار به جاي مانده از شهداي انقلاب اسلامي است كه در نوع خود 
يكي از مسائل بسيار مهمـي كـه در   . بي نظير و حاوي اطّلاعات بسيار ارزشمندي بوده است

در  هـا خصوص اين آثار بايد مورد توجه قرار گيرد مسئله دسترسـي و اشـاعه اطّلاعـات آن   
وسيع است كه اين دسترسي با توجه به انبوه اطّلاعات و مدارك جـز از طريـق نمايـه     سطح

نمايه سازي فرآيند تعيين و توصـيف محتـوايي مـدرك در قالـب     .سازي ميسر نخواهد بود 
كليد واژه هاي موضوعي متناسب و مرتبط است به نحـوي كـه كليـد واژه هـا بيـان كننـده       

در اين فرآيند مفاهيم از مدرك استخراج شده و در قالـب  . ندمحتوا و موضوع مدرك باش
  .عناصر زبان نمايه سازي ارائه گردد 

  موزه شهداء -2ـ 3-2
در .هاي انسان از محيط طبيعـي و فرهنگـي اوسـت    موزه در حقيقت بازتاب كليه فعاليت

، نمونـه هـاي زيبـا ،    ها ، اشـياء ، مـواد   همه تمدن ها از عقب افتاده ترين تا پيشرفته ترين آن
چنـين ميـراث هـاي فرهنگـي و     هـم . بها ، كمياب و عجيب را جمع آوري مـي نماينـد  گران

نقـش حيـاتي مـوزه    .گردندذخاير طبيعي در محلي انباشته و جهت استفاده ي عموم مهيا مي
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. در جوامع بشري ، نقشي بديع ، ماندگار و مروج نـاب تـرين پديـده هـاي فرهنگـي اسـت       
 از معدود مراكز حافظ يادگاران نسل گذشته و در حقيقـت فرزنـدان هنـر و تـاريخ    موزه ها 

از اشياء در عين بي زباني به هزار زبان سخن مي گويند زيرا اسناد معتبـري   هر يك. هستند 
خداوند در قرآن درباره ي )7ص 1387پهلوان، .(از هنر ، فرهنگ و تاريخ را ارائه مي دهند

وكَذلك أَعثَرْنا عليَهِم ليعلَموا «:ياد اصحاب كهف چنين مي فرمايند اهميت زنده نگه داشتن
   لَـينُـوا عفقَـالُوا اب مَرهَأم مَنهيونَ بعتَنازفيها إذِْ ي بيةَ لا راعأَنَّ الس قٌّ وح اللَّه دعنْيانـاً  أَنَّ وب هِم

ايـن چنـين مـردم را    ( »أمَـرهِم لنَتََّخـذَنَّ علَـيهِم مسـجِداً       غَلبَوا على ربهم أَعلَم بهِِم قالَ الَّذينَ
حـق اسـت و در   ) در مـورد رسـتاخيز  (ها كرديم، تا بدانند كه وعده خداوند متوجه حال آن

در آن هنگام كه ميان خـود دربـاره ي كـار خـويش     ! پايان جهان و قيام قيامت شكىّ نيست
و ! تا براى هميشه از نظر پنهان شـوند (بنايى بر آنان بسازيد «: گفتند هى مىنزاع داشتند، گرو

هـا كـه از   ولـى آن » !تـر اسـت  هـا آگـاه  پروردگارشان از وضع آنها سخن نگوييد كهاز آن
مـا مسـجدى در كنـار    «: گفتنـد ) و آن را دليلى بـر رسـتاخيز ديدنـد   (رازشان آگاهى يافتند 

 )323ص5،ج1336كاشاني،.) (ره آنان فراموش نشودتا خاط(سازيم  ها مىآن) مدفن(
دفـاع  «يك موزه با مجموعه اي كه در خود اندوخته است بيش از هر چيز مبين گذشـته  

  .است» مقدس
هاي تـاريخي و فرهنگـي و وجـود يـك     آثار به جاي مانده از شهدا ،آثاري واجد ارزش

خاص از تاريخ يك ملّت يا تمـدن  رابطه خويشاوندي و هويتي ما بين هر چيزي با دوره اي 
كه به نوعي روايت گر كيفيت بخشي از آن عهد ، چگونگي زنـدگي ، رويـدادي خـاص ،    
ــاعي يــك دوران     ــاريخي و فرهنگــي و اجتم ــاختارهاي ت ــوع ، س ــر و در مجم ــوعي تفكّ ن

مصداق كلّيت هاي فوق در آثـار و اشـياء بـر جـاي مانـده از ايـام انقـلاب ،        .برخوردار كرد
  .ن دفاع مقدس و در رأس آن ميراث شهداء نيز قابل بحث و بررسي استساليا
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در واقع هويت و شخصيت اين آثار مرهون وابستگي آنان بـه زمـاني اسـت كـه در آن ،     
مكاني ويژه براي فردي خاص ، رويداي منحصر به فرد رخ داده است و آن مفهوم شهادت 

ندي خود و متصّل به اشخاص و مكـان هـا و   اين آثار با توجه به ارزش س. و يا عروج است 
لحظاتي كه بخش مهمي از تاريخ يك ملّت رقم زده اند داراي هويت گرديـده ، از شـكل   

  .     تبديل مي شود» اثر«به يك » جنس«
موزه ي شهداء مي تواند يكي از گنجينه هاي ارزشمندي باشد تا به وسيله آن به تداوم و 

  .پرداخت استمرار ياد و نام شهيدان 
  .هاي فرهنگي مساجدتقويت فعاليت -3 -3-2

كـه جايگـاه عبـادت و محـل اداي فـرائض دينـي       مساجد از بدو تأسـيس عـلاوه بـر ايـن    
هـاي آموزشـي ، سياسـي و    مسلمانان بود، به عنوان يك كانون فراگير ، مركز تمام فعاليـت 

امـا هـيچ يـك از معابـد موجـود آن زمـان از چنـين        . اجتماعي آنان نيز بـه شـمار مـي آمـد    
اسلام بر حضـور مسـلمانان در مسـجد و مشـاركت در امـور      . عملكردهايي برخوردار نبود 

و آيات قرآن و احاديث منقول در دين بيانگر وجود رابطه بين حضـور  . تأكيد فراواني دارد
هـر  . مسجد و روحيه ايثارگري و شهادت طلبي و گرايش به ارزش هاي اسـلامي اسـت  در 

امري كه خالص و در جهت رضايت و تقربّ به خداونـد باشـد ، نـوعي عبـادت و بنـدگي      
اعتقاد به وحدانيت خداوند و نفي هرگونه شرك موجب تقربّ روح به . محسوب مي شود

 -محـل سـجده در برابـر خـدا     -ه مسـجد به خاطر همين پيوستگي هاست ك ـ. خداوند است
محراب خواهد داشت و فرد با سجده در برابر عظمت الهي ، به جنگ با شـياطين درونـي و   

در مسجد ، تمام امور . بيروني مي رود و مسجد ، مشهد خونين بهترين بندگان خدا مي شود
ــيم دروس قرآنــي ،و سياســت گــزاري ، تجهيــز مجاهــدان اســلا   ــادي ، اعــم از ، تعل م ، عب

نماز كه از فرايض مسـلمانان  .برگزار مي شود ... سازماندهي و تدارك جنگ ، قضاوت ، و
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لذا مسجد به وسعت يك مكتب جامع ، رسالت جهـاني  .است ، به جماعت برگزار مي شود
ــي يابــد و بــه مرتبــه خانــه  خــدا در روي زمــين  مــي رســد        ان بيــوتي فــي الارض  «.م

نقـش اساسـي مسـجد كـه همـان سـاختن يـك انسـان         اما )16ص 1380ميزباني،.(»المساجد
ايثارگر و شهادت طلب است كه در طول هشت سال دفاع مقدس به خوبي ديده شده است 

طـوري كـه   . و دشمنان به دنبال انزوا كشيدن اين پايگاه بزرگ اجتماعي مسـلمانان هسـتند   
، بـه  » حـدت محفـل و «دكتر حيدر علي كرمن ، استاد اعظم فراماسونري در نشـريه داخلـي   

صـداي اذان  «:اهميت مسجد و اين سدي كه در برابر توطئه هاي آن هاست ، اشاره مي كند
كه از رديف مسجد بلند مي شود مگر غير از صداي الصلوه است كه مي گويد من زنده ام 
و نمرده ام و نخواهم مرد ؛ اين بانگ تخدير كننده ي افكار و اذهان روشنفكران ، براي مـا  

مبــاني (».ه فريــادي اســت كــه روشــنگري مــا را بــه يــاد آوري و اخطــار مــي كنــد بــه منزلــ
  )196ص1376فراماسونري،

  :زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا  -4 -3-2
مهم ترين عامل در اشاعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت ، توجه بـه اعتقـادات مـردم و    

وحيد و معاد مي باشد و نبوت اركان اصلي دين ما ت. هاست پروراندن باورهاي ديني در آن
آدمي براي شناخت خدا و رسـيدن بـه مقصـد و معـاد اسـت       نيز براي نشان دادن راه تربيت

ــزرگ الهــي ، روز   . ــتلا و آزمــايش ب روز عاشــورا ، روز حماســه ، شــجاعت ، دلاوري ، اب
در قيام عاشورا توانست فرهنـگ ايثـار   7از آن جايي كه امام حسين .فداكاري و عزتّ است

شهادت طلبي را زنده كند و رنگ جاودانه زند كه تا قيامت ، هـر آزادي خـواهي بـا يـاد      و
       :فرياد مي زند حماسه عاشورا در خط خون و قيام و عزتّ و اقتدار

  منْ دخولِ الناّرِ  منْ ركوبِ العْارِ والعْار اولى  الْموت اولى
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ايـن  .هري ، بهتر از ورود در آتش اسـت مرگ ، بهتر از پذيرفتن ننگ است وشكست ظا
زنـده مانـدن شـريعت    7چرا كه  منطق امـام  .فرهنگ نقش به سزايي بر روي جوانان ما دارد 

و نهضت آن بزرگـوار ،امـروزه   7ارزش و اعتبار و عظمت شخصيت امام حسين .الهي است
طلبـان و   همه را تحت تأثير قرار داده ، به طوري كـه بيشـتر توجـه هـا و انديشـه هـاي حـق       

جـا كـه مهاتمـا    اي بـه خـود معطـوف كـرده تـا آن     آزادي خواهان را از هر مسلك و عقيده
گانـدي از رهبــران آزاد انـديش جهــان در خصـوص اهــداف خـود بــراي پيـروزي كشــور      

آن شهيد بزرگ اسلام را به دقت خوانـده ام  7من زندگي امام حسين «:هندوستان مي گويد
نموده ام و بر من روشن است كه اگـر هندوسـتان بخواهـد    و توجه كافي به صفحات كربلا 

ــين      ــام حس ــق ام ــتي از سرمش ــردد ، بايس ــروز گ ــور پي ــك كش ــد 7ي ــروي كن ــمي (»پي هاش
استقلال و نجات پاكستان را مرهون قيام عاشـورا  » اقبال لاهوري«هم چنين )382:1386نژاد،

  :دانسته است و در اين باره چنين سروده است 
  وختيم                  زآتش او شعله ها افروختيمرمز قرآن از حسين آم

  تا قيامت قطع استبداد كرد                    موج خون او چمن ايجاد كرد
  خون او تفسير اين اسرار كرد                 ملّت خوابيده را بيدار كرد

  )33ص1382بهشتي ، ( 
ع نسبت به تسـنّن مـي گويـد   علائلي از انديشمندان اهل تسنّن در خصوص امتيازات تشي :

شيعه هر سال  خاطره ي عاشورا را به منظورهاي تربيتي و ديني تجديد مي كند و اين زنـده  
يادي است بسيار مهم و سازنده كه با نمايش جانبازي ها ي دلاوران كـربلا ، روح شـهامت   

كند ، از اين هاي ستمگر بسيج مي ها را بر ضد قدرتو فداكاري به انسان ها مي دهد و آن
اسـت كـه مـي تـوانيم در راه      7رو ما معتقديم كه فقط با آموزش و پيگيري نهضت حسـين  



   ١٤   
   

ــت     ــرق و حكوم ــرب و ش ــتعمارگران غ ــا اس ــارزه ب ــق    مب ــان موفّ ــانده آن ــت نش ــاي دس ه
  )531ص1386فرحي،(گرديم

  
  
  عوامل انحطاط -4

گسترش دهد و خود محوري و خودخواهي را راي كه بست به طور كلي هر زمينه و پديده
  .  مقابل با فرهنگ ايثار و شهادت است توجه به فرديت انسان را گسترش دهد،در نقطه

  عدم ايمان به خدا -4-1
كسي كه بـه جهـان بينـي مـادي اعتقـاد      . يكي از موانع ايثار ، نداشتن ايمان به خدا  است

خـاص مطـابق بـا جهـان     دارد و زندگي را فقط در همين دنيا مي داند ، ايدئولوژي و رفتـار  
بديهي است كه جهان بيني مـادي ، درس ايثـار و از خـود گذشـتگي بـه      .بيني بر مي گزيند

قرآن دقيقـاً موضـوع را   .انسان نداده و ايثار را مساوي با جنون و ديوانگي و انتحار   مي داند
جبهـه  بيان كرده است و ايمان نداشتن به خدا و عدم درك زندگي اخروي را سبب فرار از 

 :و جنگ و سستي در مقاومت و پايداري مي داند و مي فرمايد
و     حرِّضِ الْمؤمْنينَ على القْتَالِ  إِن يكُن منكُم عشْرُونَ صـبرُِونَ يغْلبـواْ مـاْئتََينْ       يأَيهاَ النَّبىِ«

مؤمنان را به ! 6اى پيامبر(»كفََرُواْ بِأَنَّهم قَوم لَّا يفقْهَونَ إِن يكُن منكُم ماْئةٌَ يغْلبواْ أَلفْاً منَ الَّذينَ
هر گاه بيست نفر با استقامت از شما باشند ، بـر دويسـت نفـر    ! تشويق كن) با دشمن(جنگ 
گردنـد   كنند و اگر صد نفر باشند ، بر هزار نفر از كسانى كه كافر شدند ، پيروز مى غلبه مى

  »65/انفال«! ).فهمند هستند كه نمىها گروهى چرا كه آن
در جنگ ، جنگ جويان و رزمندگان هر اندازه آمادگى داشته باشند باز قبـل از شـروع   

هـاى آگـاه    ها را از نظر روحى تقويت كرد ، و اين در برنامـه تمـام ارتـش   به جنگ بايد آن
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ميـدان  جهان گنجانيده شده است كه فرماندهان و افسـران سـپاه قبـل از حركـت بـه سـوى       
جنگ و يا در ميدان قبل از آغاز حمله با ذكر مطالب مناسبى روحيه جنگى آنان را تقويـت  

منتها دامنه ايـن تشـويق و تحـريض در مكتـب     .دارند كنند و از خطر شكست بر حذر مى مى
تـر اسـت ،    هاى آسمانى بسيار گسترده هاى مادى و مشابه آن محدود است ، ولى در مكتب

روردگار ، و تأثير ايمان به خدا ، و يادآورى مقام شهداى راه حق ، فضيلت توجه به فرمان پ
هـا اسـت و افتخارهـا و مواهـب معنـوى كـه در       هاى بى حسـابى كـه در انتظـار آن    و پاداش

پيروزى بر دشمن در صحنه جهاد وجود دارد ، بهترين وسيله براى تشويق و تحريـك روح  
هـاى اسـلامى گـاهى     باشـد ، در جنـگ   ان مـى سلحشورى و استقامت و پايمردى در سـرباز 

سـاخت كـه سـر از پـا      تلاوت چند آيه از قرآن مجيد آن چنان سربازان مجاهد را آماده مى
پس معلوم مي شـود بـي ايمـاني بـه     .شدند شناختند و يكپارچه عشق و شور و هيجان مى نمى

، اين روحيه را در ي ايثار را در انسان سست مي كند و بر عكس ايمان به خدا خدا ، روحيه
انسان پرورش مي دهد و براي همين است كه نخست ، دعوت به توحيد و ايمان به آخـرت  

  . ي دعوت انبياي الهي قرار مي گيرد سر لوحه
تحريف، كنشي ارادي و آگاهانه براي منحرف  :هاها و ارزشتحريف واقعيت -4-2

و مـنَ  « :خداوند مي فرمايد .تكردن و كج كردن يك چيز از مسير و مجراي اصلي آن اس
لىع اللَّه دبعن يالنَّاسِ م  لىع تنْةٌَ انقَلَبف ْتهابإِنْ أَص و  ِأَنَّ بهخيَرٌْ اطْم هابفَإِنْ أَص  رْفح    هِـهجو

همـين  ) و ايمان قلبيشان بسيار ضعيف اسـت (پرستند  بعضى از مردم خدا را تنها با زبان مى(»
كنند اما اگـر   خيرى به آنان برسد، حالت اطمينان پيدا مى) ها رو كند و نفع ودنيا به آن(كه 

  »11/حج«)آورند و به كفر رو مى(شوند  ها برسد ، دگرگون مىمصيبتى براى امتحان به آن
يعني اينان خود را در گناه دين جاي دهند نـه در  «:گويد زمخشري در تفسير اين آيه مي

؛ و اين مثل است كه بازگو مي كند اينان در دينشان همـواره بـا نگرانـي و    وسط و قلب آن 
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اضطراب به سر مي برند نه در سكون و آرامش ؛ مثل كسي كه در كناره لشـگر جـاي مـي    
گزيند تا اگر بوي پيروزي و غنيمت به مشامش خورد آرام گيرد و سـكون  يابـد و در غيـر    

  )146:3،ج1974زمخشري،.(».اين صورت بگريزد
حادثه كربلا كه نقطه اوج ايثار و شـهادت اسـت و بـراي مـردم يـك حادثـه ي بـزرگ        
اجتماعي است  اين حادثه در تربيت ما ، در خلق و خوي ما اثر دارد ، حادثه اي است خود 

كه هيچ قدرتي مردم ما را مجبور كرده باشد ، لحظات بي شماري بـراي  به خود ، بدون اين
اما در نقل و بـازگو كـردن حادثـه    . ربوط به آن صرف مي كنيم شنيدن و استماع قضاياي م

عاشورا ما هزاران تحريف وارد كرده ايم و اين تحريف ها در جهت پـايين آوردن و مسـخ   
از تحريفات لفظي مي توان به حادثه كربلا اشاره نمود كـه لـيلا در   .كردن قضيه بوده است 

روسي قاسـم بـن الحسـن  و كشـته شـدن      كاروان اهل بيت امام حسين حضور داشت و يا ع
و  از تحريفات معنوي آن به اين صورت 7هزاران نفر توسط حضرت ابولفضل و امام حسين

فداي گناهان امت شـد و قيـام   7است كه اين حادثه يك حادثه استثنايي بود كه امام حسين 
شـبيه فلسـفه   (داو كفّاره ي عمل بد ديگران قلمداد كردند تا گناه كاران از عذاب بيمه شـون 

ــي     ــرت عيسـ ــدن حضـ ــلوب شـ ــوص مصـ ــيحيان در خصـ ــه مسـ ــاد 7اي كـ ــه آن اعتقـ بـ
  )68ص1،ج1380مطهري،.)(دارند

  عجب -4-3
يكي از عوامل مهم انحطاط فرهنگ ايثار و شهادت، عجب است كه آثار منفـي زيـادي   

عجـب، يكـي از رذايـل اخلاقـي اسـت كـه انسـان در خـويش حالـت بزرگـي           .در پي دارد
در آيات و روايات آمده كه هرگاه انسان از خـودش خشـنود گـردد يـا از     .كنداحساس مي

اش بنـازد و ببالـد، بـه دام    هاي وجودي و كمالات نفسـاني عملش شادمان گردد يا به نعمت
در نهـج البلاغـه خطـاب  بـه مالـك اشـتر چنـين        7حضـرت علـي  .عجب گرفتار آمده است
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الْـإِطْراَء فَـإِنَّ ذَلـك مـنْ       و الثِّقةََ بِما يعجبِك منهْا و حـب  إِياك و الْإِعجاب بنِفَْسك« :فرمود
) 53نهـج البلاغه،نامـه  (»أَوثَقِ فُرَصِ الشَّيطَانِ في نفَْسه ليمحقَ ما يكُونُ منْ إحِسانِ الْمحسنينَ 

كشـاند و  به خودپسندي مـي  چه كه تو رازنهار از خودپسندي و زنهار از تكيه كردن به آن(
هاي شيطان اسـت تـا   زنهار از شيفتگي به مدح و ستايش زيرا اين ها از مناسب ترين فرصت

آيـاتي كـه   خداوند در قرآن خودستايي را مذموم دانسته و .).نيكي نيكوكاران را بر باد دهد
ي مفهـوم نكـوهش و   نـده اشاره شده اسـت نيـز در بردار  » كلَُّ مختْالٍ فخَوُرٍ « ها به تعبير در آن

ي عجب گسترده اسـت و افكـار و گفتـار و كـردار     دامنه.باشندخودپسندي و خودستايي مي
عـدم شـناخت   :(عجب، ريشه و منشاء و اسبابي دارد كه عبارتند از.گيردشخص را در بر مي

  ...)وقدرت و زيبايي ،اعمال نيكو و صالح ، علم و دانايي،خويش و جهل، عبادات
  تكبر -4-4

هاي اخلاقي كبر اسـت و آن حـالتي اسـت از حـالات     يكي ديگر از رذايل و ضد ارزش
  . كندنفساني كه انسان احساس ترفيع و بزرگي ، راحتي و تكيه و اعتماد بر خود مي

  : فرمود 7امام صادق. پندارد و ديگران را كوچكخود را برتر از ديگران مي
كبر آن است كه مردم )(215ص2ج1365كليني،(»تُسفِّه الحقَّ اَلْكبرُ أن تغَمص النّاس و  «

و مورد توجـه قـرار نـدهي و يـا     [و حق را ناديده بگيري ] و تحقير كني[را كوچك شمرده 
بيني و نيز به علّـت ضـعف   اين بيماري بر اثر خود بزرگ].) را سفاهت و جهل تلقيّ كنيآن

مـا  « :فرمايندمي 7كه امام صادق هم چنان . شودنفس و احساس حقارت در آدمي ايجاد مي
 هي نفَْسا فهجِدلَّةٍ ينْ ذإِلَّا م يهتي دَنْ أحر نمي(» مورزد مگر به خاطر ذلّتي كـه  هيچ كس تكب

تـرين خصـلت   لذا از كبر به عنـوان بـزرگ  ) 225ص70،ج1404مجلسي،).(بينددر خود مي
رود و هاي بسيار خطرناك روحي به شمار ميله بيماريبرند كه از جمرذيله و خبيثه نام مي
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تر ديگر خواهد شد كه دنيا و آخرت انسـان  اگر درمان نشود، منشاء پيدايش گناهان بزرگ
  . را به نابودي خواهد كشاند

تكبر بر خداي متعال و اوامر الهي ، تكبر بر پيامبران و امامـان  : كبر داراي سه مرتبه است
  ، تكبر بر مردم

  )غلو(حس اسطوره سازي و قهرمان سازي خيالي -5 -4
»و بـه معنـاي افـراط ، ارتفـاع ، بـالارفتن و      » غلـي يغلـو  «بر وزن فعول ، مصدر فعل » غُلُو

لذا وقتي قيمت چيزي از حد معمـول خـود بـالاتر    . تجاوز از حد و حدود هر چيز مي باشد 
چنان كه درباره ي مايعات هـر گـاه بـه    . گويندمي) گران(، به معناي » غال«مي رود ، به آن 

بنـابراين ، هرگـاه ايـن    .غَلَيان كرده اسـت :جوشش آيند و در حد خود نگنجند ، مي گويند
كلمه در مورد معتقدات ديني و مذهبي به كار رود ، به اين معناست كه انسان چيزي را كـه  

  .به آن اعتقاد دارد ، از حد خود بسيار فراتر برده است
را از حد فراتر برده ،  7درباره ي مسيحيان كه پيامبر خود ، حضرت عيسي قرآن خدا در 

او را پســر خــدا دانســتند و قائــل بــه خــدايان ســه گانــه ؛ يعنــي پــدر ، پســر و روح القــدس  
إِنَّمـا الْمسـيح     يأهَلَ الْكتاَبِ لاَ تغَْلُواْ فىِ دينكُم و لاَ تقَُولُواْ على اللَّـه إِلَّـا الحْـقَّ   « :شدندفرمود 

ا إِلىأَلقْاَه ُتهمكَل و ولُ اللَّهسر مرْينُ ماب يسىلَـا         ع و  هـلسر و نُواْ بِاللَّـهفََـام  نْـهم وحر و مـرْيم
 َانهحبس  داحو إِلَاه ا اللَّهإِنَّم  واْ خيَراًْ لَّكُمَتقَُولُواْ ثَلَاثةٌَ  انته اتاوما فىِ السم لَّه  لَدو َكُونَ لهأَن ي

  »171/نساء»بِاللَّه وكيلاً  و ما فىِ الْأَرضِ  و كفَىَ
اياكم والغلو في الدين ، فانّما هلك من «:درباره پرهيز از غلو در دين مي فرمايند6پيامبر  

در دين خود ؛ زيـرا آنـان كـه     -زياده روي –بپرهيزيد از غلو (».كان قبلكم بالغلو في الدين
  )215ص1حنبل،بي تا،ج.)(قبل از شما بودند به علّت غلو در دين خود ، نابود شدند
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يكي از احساساتي كه در انسان هست ، عشق و دوست داشتن شديد فرد يا جمـع بـدون   
اما وقتي كـه  انسان به عشقي مطلق ، پاك و مقدس نياز دارد ، .آلايش و بي نظر نفع پرستي 

مي بيند همه ي عشق ها ، آلودگي،  هوس و خودخواهي دارند ، نياز او برآورده نمي شـود  
مي بيند كه آن طور كه مي خواهد نيست ، پس چه بايد بكند ؟رب النّوع عشق مي سازد ، . 

يك احساس ، يك فكر ، شخصيت و تجسم خارجي پيدا  مي كند ، مي شـود يـك بـت ،    
انسان احتياج دارد كـه در طـول تـاريخ جامعـه انسـاني ،      . يك شبه خيالي  يك رب النّوع و

كسي را ببيند كه در حد اعلي و مطلق ، فداكاري دارد ، يعني ، وقتي پاي نفع ديگـران مـي   
رسد و عشق و محبت و دوستي به جامعه و مـردم و خـودش و انسـانيت مطـرح مـي شـود ،       

خود را زير پا بگذارد و خـودش را بـه سـادگي    ديگر خودش نباشد همه ي منافع و مصالح 
اساطير عبارت است از تاريخ ، .فدا ي ديگران كند، مي بيند كسي نيست اساطير    مي سازد

اساطير ، مجموعه اي است از نمونه هاي عالي احساس و .آن چنان كه بايد باشد ، اما نيست 
در هر .در هر سرزميني وجود داردنمونه هاي عالي هر زيبايي اعم از مادي و معنوي .تقدس

هايي كه منبع خير و بركت و محبت و عشق يك از فرهنگ ها و مذهب ها ، نمونه ي انسان
انسان همواره بـراي جبـران كمبـودي كـه در ايـن عـالم       .به ديگران هستند ، ساخته مي شود

ها با آناحساس كرده دست به ساختن ، خلق ، و دست به آفرينش زده ، اساطيري ساخته و 
  . تلخي زيستن در اين عالم تنگ و عبث را در خود تخفيف داده است

اصولاً انسان براي زيستنش نياز به پرستش نمونه اعلي و متعالي و مطلق و پاك دارد ولو  
هـا كـه در حـد    آن.اما نمونه هاي خيالي و اسـطوره هـاي تـاريخي   . واقعيت هم نداشته باشد

يبـايي هسـتند ، همـواره موجـب اصـلاح و تلطيـف روح مـي        اعلاي انسـانيت ، تقـدس و ز  
اگـر فرهنـگ و   .امروزه با فيلم ،رمان وتئاتر اسـطوره را بـه تصـوير و قلـم مـي كشـند      .شوند

هـر چنـد بسـيار مقـدس     (قهرمانان ايثار و شهادت از قابليت تبعيت و الگو دهي خارج شوند
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هـا و يـا   در بعضـي از فـيلم  . اشت، ديگر كاربردي براي تشنگان حقيقت نخواهند د) متعالي
داستان هايي كه درباره ي دفاع مقدس ساخته مي شود ، اين قضيه كاملاً به چشم مي خورد 
كه يكي دو نفر از رزمندگان با ده ها و  بلكه صدها نفر از بعثيان درگير مي شـوند و بـدون   

جالـب ، مهـيج و    اين صحنه هر چنـد ! ها را از بين مي برند كوچكترين آسيبي ، همه ي آن
جذاّب است ، به سبب غير واقعي بودن ممكن است ما را دچار اشتباه خـود بـزرگ بينـي و    

ي رشادت ها و ايثـارگري هـا ي واقعـي آن عزيـزان ممكـن      جا كه كليهدلزدگي كند تا آن
اســـت زيـــر پـــرده ي ابهـــام  قـــرار گيـــرد و در نهايـــت اعتمـــاد مـــا را از آن هـــا ســـلب 

  )58ص1387احمدي،.(نمايد
مهم ترين عوامل انحطاط فرهنگ ايثار و شهادت ،آسيب هاي :حاصل سخن آن كه 

دنيا محوري و بي ايمـاني بـه خـدا و آخـرت موجـب      .اعتقادي و فرهنگي و اقتصادي است 
است ، تـا بـا تأسـي از اوليـاي الهـي      بنابراين وظيفه ي همگان.تزلزل پايه هاي ايثار مي شود 

با توجه بـه ايـن   . روز قيامت را در وجود خود  مستحكم تر نمايند بنيان هاي ايمان به خدا و
كه در ملل ديگر براي ايثارگران و قربانيان جنگي و بازمانـدگان آنـان ارزش خاصـي قايـل     
هستند در كشور ما نيز لازم است تا به امور ايثـارگران توجـه منطقـي صـورت پـذيرد البتـه       

ت خود مرد عمل باشند و از غلو بپرهيزند،كـه  ضروري است مروجان فرهنگ ايثار و شهاد
ونيز به روز كردن برنامه هاي فرهنگي مراكز علمي .پيامدهاي سويي به دنبال خواهد داشت

و ديني براي آشنايي هر چه بيشتر نسل سوم انقلاب بـا فرهنـگ ايثـار و شـهادت از امـوري      
  .است كه بايد سرلوحه موضوعات فرهنگي جامعه قرار گيرد
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  منابع
  ).ترجمه محمد مهدي فولادوند(قرآن مجيد  -
  .ش ، انتشارات لاهيجي ، قم1381نهج البلاغه ،ترجمه ي محمد دشتي ، -
ق ، لسـان العـرب ، چـاپ سـوم ، دارالصـادر،      1414ابن منظـور، محمـدبن مكـرّم ،     -

 . بيروت

، روض الجنــان و روح الجنــان فــى   ق 1408 ،حســين بــن علــى ،  ابوالفتــوح رازى -
  .  بنياد پژوهش هاى اسلامى آستان قدس رضوى، انتشارات   تفسيرالقرآن

  .،نشر سخن ،تهران،فرهنگ بزرگ سخن  1381انوري ، حسن ، -
، نگاهي دو باره به تربيت اسلامي، دفتر اموركمك آموزشي و 1368باقري ،خسرو ، -

  .كتاب خانه ها ، تهران
، فلسـفه و عوامـل جـاودانگي نهضـت عاشـورا، بوسـتان        1382ابولفضـل ،  بهشتي ،  -

  . كتاب ،قم
  .، موزه هاي استان خراسان رضوي ، مشهد1387پهلوان ، محمدرضا ،  -
، برهــان قاطع،بــه اهتمــام محمــد معــين 1362تبريــزي ، محمــد حســين بــن خلــف ، -

  . ،انتشارات اميركبير ، تهران
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، تــاج العــروس ، داراحيــاءالتراث 1385،الحســيني الزبيــدي ،ســيد محمــد مرتضــي  -
   .العربي، بيروت

  . حنبل ، احمد، بي تا ،مسند، دارالفكر ، بيروت -
، تحريرالوســيله، متــرجم علــي اســلامي ، انتشــارات دفتــر  1368،خمينــي ، روح االله  -

  .  تبليغات اسلامي
، مجموعـه مقـالات همـايش ملـي تـرويج فرهنـگ ايثـار و        1387دانشگاه اصـفهان،  -

انتشـارات  » آسيب شناسي ترويج فرهنگ ايثـار و شـهادت، فريبااحمـدي   «،شهادت 
  .                دانشگاه

آسيب ها و «،مجموعه مقالات همايش ملي ايثار و شهادت1386دانشگاه مازندران ، -
،انتشارات » عوامل ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در اسلام،سيد علي اكبر ربيع نتاج

      .                دانشگاه
، انگيزه هاي قيام عاشورا ، موسسه تحقيقـاتي اميرالمـؤمنين ،    1376دشتي ،محمود ، -

  .قم
لغت نامه، زير نظر محمدحسـين معـين وجعفـر شـهيدي،     ،  1352،علي اكبر، دهخدا -

  .                                                                                                         انتشارات دانشگاه تهران
ش، مفردات  في غريب القرآن ،  ترجمه 1375راغب اصفهاني ، حسين بن محمد ،  -

.                                                                  انتشارات مرتضوي ، تهران ، چاپ سومخسروي حسيني، 
  .                                    ، الكشاّف، دارالكتاب العربي ، بيروت1974زمخشري ، جاراالله ،  -
ى تفسير المأثور ، انتشـارات كتـاب   ق ، الدرالمنثور ف 1404سيوطى  ،جلال الدين ،  -

  .، قم  خانه آيت االله مرعشى نجفى
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ــت االله ،    - ــاني ، نعمـ ــفري فروشـ ــا و    1378صـ ــان هـ ــي در جريـ ــان ؛كاوشـ ، غاليـ
  . برآيندها،آستان قدس رضوي ، مشهد

  . نشر معاصر ، تهران »كليات روش ها و فنون تدريس «،1370صفوي ، امان االله ،  -
.                                  ه،بي جايه الاسلامين ، انتشارات الثقافيمجمع البحر،1367،ن ي، فخرالد يحيطر  -
هاي انقلاب اسلامي ، بنياد فرهنگي امـام  ، فرهنگ واژه1374فارسي، جلال الدين،   -

  .   مشهد، چاپ اول7رضا
،بررسـي و تحقيـق پيرامـون نهضـت حسـيني ،دفتـر نشـر         1386فرحي ،سـيد علـي ،   -

  .      هنگ اسلامي، تهران ، چاپ پنجمفر
،انتشـارات   ش،تفسير منهج الصادقين فى الـزام المخـالفين  1336كاشانى، ملاّ فتح االله ، -

   .كتاب فروشى محمدحسن علمى، تهران
 يشـه  يدانـش و اند  يد و شـهادت ، موسسـه فرهنگ ـ  ي، شـه  1381،  ي، طوب يكرمان -

  .                          معاصر
  . ش، الكافي، دار الكتب الإسلاميه تهران1365محمد بن يعقوب،كليني ،  -
، ترجمه جعفـر سـعيدي ، مركـز     1376مباني فراماسونري ، گروه تحقيقات علمي ،  -

  .                                         اسناد انقلاب اسلامي ، تهران
  .                                         ق ، موسسه صفا ، بيروت  1404مجلسي،محمد تقي ، بحا رالانوار ،  -
، انتشارات سـروش ،  )الفبايي ، قياسي(، فرهنگ زبان فارسي 1369مشيري ، فرشيد ، -

  .نتهرا
ش ، التحقيق في كلمات القرآن الكريم ، بنگـاه ترجمـه و   1360مصطفوي ، حسن ،  -

،  حماسـه حسـيني ،انتشـارات صـدرا ، تهـران       1380مطهري ، مرتضي ،. نشر كتاب
       .     ،چاپ سي و ششم
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،نقش مساجد و دانشگاه ها در پيـروزي انقـلاب   1380ميزباني ، مهناز  و همكاران ،  -
  .اسلامي

، درسي كه حسين بـه انسـان هـا آموخـت ، نشـر      1386هاشمي نژاد ، عبد الكريم ،   -
  .شاهد ، چاپ پنجم

 


